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هاي صنعت بلاغی تشبیه تمثیلی در قرآن کریم کارکردها و ویژگی
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  چکیده

تـرین تشـبیهات    نثري موزون، مسجع و مملو از مؤثرترین امثال و محکـم  قرآن کریم دربرگیرندة

تواند معارف عقلی و مفاهیم معنوي را بـراي تـودة مـردم تبیـین کنـد،       بهترین زبانی که می. است

برداري از حقایق، متخیل را در شکل حقیقت،  تمثیل از لحاظ ابراز مکنونات و پرده. است» تمثیل«

ها چنان اثري دارد که وصـف شـیء بـه     تمثیل در دل. کند سان یقین عرضه میو پنداشته شده را ب

هـاي   پیـام . هاي بیانی قرآن کـریم، تمثیـل اسـت    تنهایی آن اثر را ندارد، از همین رو یکی از شیوه

سوي زنـدگی   تواند آدمی را به هاي قرآنی، گنجانده شده می اعتقادي و اخلاقی که در وراي تمثیل

. سازد سعادتمند رهنمون

هاي قرآنی از نوع معقول به محسوس هستند، چراکه این نوع تشبیه با ایجاد مشابهت  بیشتر تمثیل

میان معنایی معقول با امري محسوس به خوبی واقعیات دور از ذهن را براي انسان مجسـم کـرده   

کشد، و با این روش، راه ادراك بسیاري از مفاهیم دینی و عقلـی را بـراي انسـان     و به تصویر می

  . گذارد جاي می کند و بیشترین میزان تأثیر را در نهاد او به آسان می

در این مقاله تلاش شده تا پس از تعریف تشبیه و تمثیل و بیان کارکردهاي آن، به مطالعه موردي 

هاي تشبیهی آنهـا کـه عمومـاً نسـبت بـدان غفلـت        برخی تمثیلات قرآنی پرداخته شده و ویژگی

  .فهم و درك بخشی از اعجاز بیانی قرآن کریم، مورد بررسی قرار دهیمشود، با هدف  ورزیده می

  :هاي کلیدي واژه

  قرآن يها لیتمث ل،یتمث ه،یبلاغت، تشب م،یقرآن کر
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  مقدمه

اعجاز بلاغی قرآن مبتنی بـر شـیوة بیـانی خاصـی     

هـاي   یکی از شیوه. کار رفته است است که در آیات به

. رسانی استفاده از تشبیه و تمثیل اسـت  قرآن براي پیام

تشبیه در قرآن تنها یک آرایش کلامی و زیبایی لفظـی  

نیست که هدف از آن تنها ایجاد مشابهت میـان اشـیاء   

مـک تشـبیه، روح و حیـات و    باشد، بلکه قرآن بـه ک 

دمد و معـانی ذهنـی، مسـائل     نشاط به کالبد الفاظ می

هـاي گونـاگون بـراي     عقلی و نامحسـوس را بـا مثـل   

مخاطبان، محسـوس و قابـل فهـم کـرده و در قالـب      

  .گذارد تصاویري بدیع به نمایش می

البته در این میان از عنصر هنر و زیبـایی و نظـم و   

د و همه را در کنار هم در شو موسیقاي کلام غافل نمی

دهـد   نهایت هماهنگی و زیبایی مورد استفاده قرار مـی 

).45م، ص1995عبدالتواب، (

و «: دهـد  قرآن خود، ما را به اهمیت مثل توجه می

» تلْک الْأَمثالُ نَضْرِبها للنَّاسِ و ما یعقلُهـا إِلاَّ الْعـالمونَ  

زنیم ولـی   مردم می ، و این مثَلها را براي)43:عنکبوت(

  .جز دانشوران آنها را درنیابند

ِّ مثَـلٍ  و لَقَد ضَرَبنَا للنَّاسِ فیِ هذَا الْقُرْءانِ من کـلُ «

، و در این قرآن از هر گونه )27:زمر(» لَّعلَّهم یتَذَکَّرُونَ

  .مثَلی براي مردم آوردیم، باشد که آنان پندگیرند

شـف معنـاي دقیـق    پس هر فکري نیز موفق بـه ک 

شـود بلکـه اهـل معرفـت و      هـاي قرآنـی نمـی    تمثیـل 

تواننـد عمـق    صاحبانِ ذوقِ سلیم با تدبر و تفکـر مـی  

  .هاي قرآنی را درك کنند هاي تمثیل زیبایی

دربارة تشبیه و تمثیل در قرآن نوشتارهاي متعددي 

اثر محمـد هـادي   » علوم قرآنی«: وجود دارد، همچون

اثـر عبـدالقاهر جرجـانی،     »دلائـل الإعجـاز  «معرفت،  

اثـر محمـد   » هایی از هنر تصویرآفرینی در قرآن جلوه«

  .اثر عبدالستار قمري» بیان تشبیهات قرآن«قاسمی، 

در نوشتارهاي مـذکور دربـاره تشـبیه و تمثیـل در     

قرآن بحث شده، اما به صورت تفصـیلی و جزئـی بـه    

قـرآن کـریم    هـاي تشـبیه تمثیلـی در    واکاوي ویژگـی 

  .شده استپرداخته ن

تشبیه و تمثیل در قرآن «اي با عنوان  همچنین مقاله

توسط غلامرضا کریمی نوشته شده  »از نگاه زمخشري

  .مذکور با این مقاله یکسان نیست که اهداف مقاله

هــدف مقالــه حاضــر بیــان کاربردهــا، اغــراض و  

هاي قرآنی است، در حالی که هدف  هاي تمثیل ویژگی

سـوط تشـبیه تمثیلـی از    مقالۀ مذکور بیشـتر شـرح مب  

هـایی کـه در    همچنین تمثیـل . دیدگاه زمخشري است

هاي  مقاله حاضر معرفی شده فقط در دو مورد با نمونه

  .مقاله مذکور یکسان است

مقایسـه تمثیلـی در   «مقاله دیگري نیـز بـا عنـوان    

از محمد مهدي رکنی وجود دارد کـه نویسـنده    »قرآن

دو مخلـوق و   در آن به بررسی و مقایسۀ دو صفت یا

یا دوگونه رفتار که در قرآن آمده پرداخته و هـدف آن  

مقالۀ حاضـر از ایـن   . بررسی ادبی تمثیل قرآنی نیست

روش تحقیق . لحاظ با نوشتارهاي مذکور تفاوت دارد

در این پژوهش بدین صورت است که پس از ذکر آیه 

هاي بیانی، ارکان تشـبیه   ي ویژگی و ترجمه آن، درباره

  .شود هاي آن بحث میو کاربرد

  

  تشبیه. 1

ــه طبیعــت و  تشــبیه، نخســتین شــیوه اي اســت ک

منـد   سرشت آدمی براي تفهیم منظور خود از آن بهـره 

 شود، چرا که اسـتفاده از ایـن ابـزار در نهـاد همـه      می

ها نهاده شـده اسـت و آدمـی در صـورت نیـاز       انسان



  
  

41     کریمدر قرآن  یلیتمث هیتشب یصنعت بلاغ يهایژگیکارکردها و و

ــه ــی  ب ــه آن روي م ــري ب فاضــلی، (آورد  صــورت فط

تــرین  تــوان مشـکل  در واقـع مـی  ). 180ش، ص1365

. کـار بـرد   تـرین عبـارات بـه    مطالب را در قالب روشن

تشبیه یکی از مباحث مهم دانش بلاغت اسـت کـه در   

  .کار رفته است ادبی عرب بسیار بهکلام 

: در تعریـف تشـبیه چنـین آورده   » جعفر بنقدامۀ «

یابد کـه در معناهـایی    میان دو چیزي تحقق می تشبیه«

گیرد و به آنهـا موصـوف    که هر دو طرف را در بر می

شوند، شرکت دارند و نیز در اموري که در اتصاف  می

» به آنهـا مخصـوص یکـی از آن دو باشـد، متمایزنـد     

  ).13، ص1374بغدادي، (

هر تشبیهی باید مبتنی بر غرض و مقصودي باشـد  

شخص بلیغ در اداي سخن به طریقـۀ  به این معنی که 

اي در نظــر داشــته باشــد، در غیــر  تشــبیه، بایــد نکتــه

  . شود صورت تشبیه از فایدة ادبی خالی می این

توان بـه ایـن مـوارد     کاربردهاي تشبیه می از جمله

بیان امکان مشبه و اثبـات وجـود آن، بیـان    : اشاره کرد

ه مقدار حال مشبه در قوت و ضعف، تقریر حال مشـب 

و تثبیت آن در ذهن شنونده، مدح مشبه، تقبیح مشـبه،  

  ).2ق، ص1386قمري، ... (استطراف مشبه و 

  

  تمثیل . 2

رود، یعنـی   تمثیل یکی از اقسام تشبیه به شمار می

باشـد ولـی هـر تشـبیهی تمثیـل       هر تمثیلی تشبیه مـی 

تمثیـل از جملـه   ). 95ق، ص1412جرجـانی،  (نیست 

هاي بیانی است که براي مخاطبان بسیار جذابیت  شیوه

برداري از معانی و به تصویر درآوردن  داشته و در پرده

نقشـی مـؤثري ایفـا     هـا،  حقایق در زیبـاترین صـورت  

هرچند دانشمندان بلاغت درباره تشبیه تمثیلی . کند می

اختلاف نظر دارند، رأي غالب این است که تمثیل بـه  

شود که وجه شبه آن، هیأتی متشـکل   تشبیهی گفته می

از چند چیز است، چه آن چیزهـا محسـوس باشـند و    

  .چه غیرمحسوس

: کـه سورة جمعه آمده اسـت   5براي نمونه در آیۀ 

»    ئـۀَ ثـمرلُـواْ التَّومینَ حثَلُ الَّـذثَـلِ    مـا کَملُوهمحی لَـم َّ

] عمـل بـه  [؛ مثَـل کسـانی کـه    »الْحمارِ یحملُ أَسـفَارا 

آن ] و بـدان مکلّـف گردیدنـد   [تورات بر آنان بار شد 

گاه آن را به کـار نبسـتند، همچـون مثَـلِ درازگوشـی      

  .کشد می است که کتابهایی را بر پشت

در این آیه تشبیه از نوع تمثیل است و  وجه شـبه  

متحمل مشقت شدن : آن از چند چیز منتزع شده است

در همراهی با سـودمندترین چیزهـا و سـود نبـردن از     

  ).200ش، ص1365فاضلی، ( آنها 

ابهـام و اوهـام قـرار     اي که در پـردة  تمثیل، معانی

نشان  دارند، به صورت اشخاصی زنده و صاحبِ روح

دهد و در میان جمادات، زنـدگی را بـه تـو نشـان      می

گذارد،  دهد و سازش اضداد را برایت به نمایش می می

آورد، آب و  جا در برابـرت مـی   مرگ و زندگی را یک

ــرت جمــع مــی کنــد، گــویی دســت  آتــش را در براب

گـري در آن تصـرف کـرده و آن را در نهایـت      صنعت

  ).75ص، 1368جرجانی، (ابداع رسانده است 

گونی میـان معـانی و    تمثیل با ایجاد مشابهت و هم

آورد  اشیاي محسوس، معنا را به صورت عینی در مـی 

نزدیکی هرچه بیشتر ایـن مفـاهیم بـه     و این خود مایه

  ).207، ص1365فاضلی، (باشد  فهم و ادراك مردم می

تمثیل در مواردي مخاطـب را چنـان تحـت تـأثیر     

کنـد خـود در معرکـه    دهـد کـه او گمـان مـی     قرار می

. کنـد  حضور دارد و حوادث را از نزدیک مشاهده مـی 

هاي قـرآن ماننـد تابلوهـایی، ماهرانـه      هریک از تمثیل

انـد تـا    حالات و اوضـاع مـورد نظـر را ترسـیم کـرده     
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مخاطبان بـا مشـاهدة منـاظر زشـت و زیبـاي گسـترة       

حیات بشري، از آن عبـرت گرفتـه و خـود قضـاوت     

  ). 308، ص1379معرفت، (کنند 

  

  کاربردهاي تمثیل در قرآن کریم. 3

هایی که در قرآن به کـار رفتـه، کاربردهـا و     تمثیل

هاي قابـل تـوجهی دارنـد کـه بـه تعـدادي از        ویژگی

  : کنیم هاي شاخص آنها اشاره می نمونه

  

  محسوس جلوه دادن مسائل. 3-1

شـود کـه درك و    وقتی دربارة چیزي صحبت مـی 

سـان در پـی مثـالی    مشاهده نشـده و غریـب اسـت ان   

گردد تا این غرابت را زدوده و بـا تخیـل    محسوس می

و تصویرسازي مراد گوینده را درك کـرده و ذهـن او   

ــا فهــم معنــا از اضــطراب و آشــفتگی رهــایی یابــد   ب

  ).540، ص1380عضیمه، (

ــه  ــراي نمون ــرگ«ب ــري  » م ــرآن همچــون ام در ق

و نَبلُوکُم  ُّ نَفْسٍ ذَائقَۀُ الْموتکلُ«چشیدنی ترسیم شده 

؛ هـر  )35: انبیـاء (» بِالشَّرِّ و الخَیر فتْنَۀً  و إِلَینَا تُرْجعون

نفسی چشنده مرگ است، و شما را از راه آزمایش بـه  

بد و نیک خواهیم آزمود، و به سـوي مـا بازگردانیـده    

  . شوید می

ترس نیز در قالب موجودي زنده در حـالِ آمـد و   

لَّـن یـنفَعکُم الْفـرَار إِن    قُـل  «: رفت مجسم شده اسـت 

» فَرَرتُم منَ الْموت أَوِ الْقَتْلِ و إِذًا لَّا تُمتَّعـونَ إِلَّـا قَلـیلا   

اگــر از مــرگ یــا کشــته شــدن «: ؛ بگــو)16:احــزاب(

بخشد، و بگریزید، هرگز این گریز براي شما سود نمی

  .در آن صورت جز اندکی برخوردار نخواهید شد

بسان موجودي زنده ترسـیم شـده کـه    بشارت نیز 

فَلَما ذَهب عنْ إِبرَاهیم الرَّوع و «: آید سوي انسان می به

لُنَا فیِ قَومِ لُوط جاءتْه الْبشْرَي َاد؛ پـس  )74: هـود (» یج

] فرزنددار شـدن [وقتی ترس ابراهیم زایل شد و مژده 

] اعتبه قصد شـف [به او رسید، در باره قوم لوط با ما 

  ).19، ص1387محمدقاسمی، (کرد  چون و چرا می

  

  ایجاز و تلخیص در کلام. 3-2

ــات مســأله  ــراي اثب ــاه ب ــه  گ ــده، انســان ب اي پیچی

اي از  گـردد کـه هالـه    هاي متعددي متوسل می استدلال

ابهام و اغماض بر آنها احاطه دارد ولی زمانی که یـک  

همراه ها  تشبیه مناسب با مقصود، در کنار این استدلال

شـود چنـان راه را بـراي فهـم معنـا نزدیـک و کوتــاه       

هـا را افـزوده و ضـرورت     کند کـه تـأثیر اسـتدلال    می

مکـارم شـیرازي،   (کاهـد   هـاي متعـدد را مـی    استدلال

  ).172، ص1374

در  15و  14براي نمونه در سورة عنکبوت آیـات  

ضمن دو آیه، تمام داستان حضـرت نـوح در تـابلویی    

و لَقَـد أَرسـلْنَا نُوحـا    «: ده استشگفت به تصویر درآم

ـا         إِلیامـینَ عسـنَۀٍ إِلَّـا خَمس أَلْـف ـیهِمفَلَبِـثَ ف همقَو

فَأَنجینَـاه و أَصـحاب   . فَأَخذََهم الطُّوفَانُ و هم ظَلمونَ 

؛ )15و14:عنکبـوت (» السفینَۀِ و جعلْنَاها ءایۀً لِّلْعـالَمینَ 

راستی، نوح را به سوي قومش فرستادیم، پس در  و به

میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کـرد، تـا طوفـان    

و او را . آنها را در حالی که ستمکار بودنـد فراگرفـت  

ــا کشــتی ــراي ] ســفینه[نشــینان برهانیــدیم و آن  ب را ب

  .جهانیان عبرتی گردانیدیم

  

  ایجاد تنوع در بیان مطالب. 3-3

تـرین   طه نظر یادگیري، پیشرفتهروش خداوند از نق

هاي علمی در امر آموزش اسـت و   ترین شیوه و مترقی

اســتفاده از ایــن روش، انســان را زودتــر بــه حقیقــت 



  
  

43     کریمدر قرآن  یلیتمث هیتشب یصنعت بلاغ يهایژگیکارکردها و و

طور کـه در علـم روانشناسـی نیـز بـه       رساند همان می

مطالب از تنوع استفاده  اثیات رسیده که اگر براي ارائه

تـرین و  گردد، فعل یادگیري در یادگیرنـده بـه لطیـف   

، 1372فرهادیـان،  (گیرد  ترین شکل صورت می جذاب

  ).217ص

ها غیر از این که از لحـاظ جسـمی متنـوع و     انسان

گوناگون هستند، از لحاظ روحی نیز متنوع و متفـاوت  

» ْ أَطْـوارا و قَـد خَلَقَکـم  «: در قـرآن نیـز آمـده   . هستند

هـا خـود را از    ، همین امر سبب شده انسـان )14:نوح(

: یکنواختی برهانند، لذا علامه طباطبـایی معتقـد اسـت   

گفتار دربارة مسألۀ توحید و نفی شرك در قـرآن بـه   «

هـا،   چند صورت عرضـه شـده اسـت، یعنـی عبـارت     

طباطبـایی،  (» شـود  هـا عـوض مـی    ها و نوع بیان لحن

  ).178ق، ص1417

  

  تذکر و برانگیختن فکر و اندیشۀ بشر. 3-4

و کنـار زدن پـردة    هدف قرآن کریم، هدایت بشر 

جهل و ابهام از قدرت تعقل اوست، لذا براي نیـل بـه   

این هدف نه تنهـا از اسـتدلال عقلـی کـه از تشـبیه و      

خداونـد بارهـا در آیـات    . تمثیل نیز بهره بـرده اسـت  

ها را بر  مختلف قرآن تشبیهاتی را بیان نموده که انسان

در قرآن نیز تصریح شده . تعقل و تفکر امر کرده است

و تلْک الْأَمثالُ نَضْرِبها للنَّاسِ و ما یعقلُها إِلاَّ «است که 

؛ و این مثَلهـا را بـراي مـردم    )43:عنکبوت(» الْعالمونَ

  .زنیم ولی جز دانشوران آنها را درنیابند می

  

  توضیح و تقریر مطالب. 3-5

کلیات عقلـی هـر قـدر مسـتدل و منطقـی باشـند       

آفریننـد،   مادامی که در ذهن هستند اطمینان کافی نمـی 

زیـرا انسـان همـواره اطمینـان را در عینیـت جسـتجو       

بخشـد و   کند، تمثیل، به مسائل ذهنـی عینیـت مـی    می

سازد و  کاربرد مسائل ذهنی را در عالم واقع روشن می

یرش و اطمینـان  به همین دلیـل در میـزان بـاور و پـذ    

  .گذارد نسبت به یک مسأله اثر می

  

  هاي تشبیه در تمثیلات قرآنی ویژگی. 4

هاي قرآنی موضوعی است که پـرداختن بـه    تمثیل

جوانب آن از توان یک مقاله خارج اسـت، زیـرا    همه

تمثیل در قرآن با بسامد زیادي به کار رفته و نیـز هـر   

حاسـن قابـل   ها و م ها داراي ظرافت یک از این تمثیل

توجهی است که ذکر همۀ این محاسن، مجالی بیش از 

طلبد، لذا در این مقاله با روش  گنجایش یک مقاله می

توصیفی ـ تحلیلی و با انتخاب ده تمثیـلِ معـروف از    

ــی  ــی ویژگ ــه بررس ــرآن، ب ــا   ق ــاي آنه ــا و کاربرده ه

  .پردازیم می

  

هاي خالصانه به هفتصد برابـر   تشبیه انفاق. 4-1

  پاشیده شده شدن بذر

مثَلُ الَّذینَ ینْفقُونَ أَمـوالَهم  «: قرآن کریم می فرماید

کُـلِّ   سبیلِ اللَّه کَمثَلِ حبۀٍ أَنْبتَت سـبع سـنابِلَ فـی    فی

  ـعواس اللَّه و شاءنْ یمل فضاعی اللَّه ۀٍ وبائَۀُ حلَۀٍ منْبس

لیمثَل )261:بقره(» عصد[؛ مکسـانی کـه امـوالِ    ] قات

اي اسـت   کنند همانند دانه خود را در راه خدا انفاق می

اي صد دانـه   که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه

] آن را [باشد و خداوند براي هـر کـس کـه بخواهـد     

  .گر داناست کند، و خداوند گشایش چند برابر می

مشبه؛ انسان : ارکان تشبیه در آیۀ مذکور عبارتند از

به؛ بذرهاي پر برکت، وجـه تشـبیه؛    نفاق کننده، مشبها

  .رشد و نمو، ادات تشبیه؛ لفظ مثَل
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: ترین کاربردهاي این تمثیل قرآنی عبارتنـد از  مهم

محسوس جلوه دادن موضـوع انفـاق، ایجـاد تنـوع و     

انبساط خاطر، آرایش و زینت بخشیدن به کلام، تقریر 

و مقدار رشد  مطلب و ایجاز، چرا که این تشبیه میزان

مسـالۀ انفـاق یکـی از    . دهـد  و نمو انفاق را نشان مـی 

ترین مسائلی است که اسـلام روي آن تاکیـد دارد    مهم

و قرآن مجید نیز تأکید فراوان روي آن نمـوده اسـت،   

که آیه فوق نخستین آیه از یک مجموعه آیـات اسـت   

گوید و شاید  که در سوره بقره پیرامون انفاق سخن می

پشت سر آیات مربوط به معـاد از ایـن نظـر    ذکر آنها 

ترین اسـباب نجـات در قیامـت،     باشد که یکی از مهم

  .انفاق و بخشش در راه خدا است

که در این آیه کسـانی کـه در    قابل توجه این  نکته

کنند به دانۀ پر برکتـی کـه در زمـین     راه خدا انفاق می

انـد در حـالی کـه    مستعدي افشانده شود، تشبیه شـده 

شـود، نـه   » دانـه «آنها تشبیه به این » عمل«دتاً باید قاع

انـد کـه در آیـه،    خود اینها، لذا بعضی از مفسران گفته

قبـل از  » صـدقات «محذوفی وجود دارد ماننـد کلمـه   

و مانند آن بـوده  » حبۀ«قبل از » باذر«، یا کلمه »الذین«

  ).310، ص1ق، ج1407زمخشري، (است 

دیر در آیـه  گونه دلیلـی بـر حـذف و تق ـ    ولی هیچ

 هـاي پـر    بـه دانـه   "افراد انفاق کننـده "نیست و تشبیه

خواهـد  گویـا قـرآن مـی   . برکت، تمثیلی پرمعنا اسـت 

هر انسانی، پرتوي از وجـود او اسـت، و    عمل: بگوید

هر قدر عمل گسترش یابد، وجود انسـان در حقیقـت   

  .توسعه یافته است

به تعبیر دیگر، قـرآن عمـل انسـان را از وجـود او     

دانـد و هـر دو را اشـکال مختلفـی از یـک      دا نمـی ج

گونـه حـذف و    شـمرد، بنـا بـر ایـن هـیچ     حقیقت می

تقـدیري در آیــه نیسـت و اشــاره بـه ایــن اسـت کــه     

هایشان نمـو و رشـد    هاي نیکوکار در پرتو نیکی انسان

چـون بـذرهاي    کنند و ایـن افـراد هـم    معنوي پیدا می

یپرثمري هستند که به هر طـرف ریشـه و شـاخه م ـ   

گیـرد   گستراند و همه جا را زیر بـال و پـر خـود مـی    

  ). 314، ص2، ج1374مکارم شیرازي، (

  

تشبیه اعمال کافران به خاکستري در برابر . 4-2

  باد

مثَلُ الَّـذینَ کَفَـرُوا بِـرَبهِم    «: قرآن کریم می فرماید

 یـومٍ عاصـف لا   أَعمالُهم کَرَماد اشْتَدت بِه الـرِّیح فـی  

» ء ذلک هو الضَّلالُ الْبعیدشَی یقْدرونَ مما کَسبوا علی

؛ مثَل کسانی که به پروردگار خـود کـافر   )18:ابراهیم(

ماند که بادي تند شدند، کردارهایشان به خاکستري می

از آنچه به دسـت آورده : در روزي طوفانی بر آن بوزد

ایـن اسـت همـان     .تواننـد بـرد  نمی] اي بهره[اند هیچ 

  .گمراهیِ دور و دراز

: ارکان تشبیه در آیۀ مـذکور بـه ایـن شـرح اسـت     

به؛ خاکسـتري کـه    مشبه؛ اعمال و کردار کافران، مشبه

بادي تند در روزي طوفانی بـر آن بـوزد، وجـه شـبه؛     

ناپایــداري عمــل کــافران و پــوچی عمــل آنهــا، ادات 

تشبیه؛ حرف کاف، غرض تشـبیه؛ بیـان مقـدار حـال     

ارزشی  ه است، چراکه این تشبیه میزان و مقدار بیمشب

  .دهد و پوچی اعمال کافران را نشان می

خداوند متعال در این تمثیل با اسـتفاده از الفـاظ و   

ــحنه    واژه ــان ص ــافران را بس ــال ک ــۀ اعم ــا نتیج اي  ه

اي که اگر  گونه است، به انگیز به تصویر کشیده شگفت

هـا سـخن    ام جنبـه پراکندگی عمل کافران از تم درباره

اي که از ایـن تمثیـل حاصـل     شد، شاید نتیجه گفته می

  .شد شده از آن سخنان حاصل نمی



  
  

45     کریمدر قرآن  یلیتمث هیتشب یصنعت بلاغ يهایژگیکارکردها و و

ترین کاربردهاي این تمثیل قرآنی عبارتنـد   لذا مهم

ــوه دادن نتیجــه  : از ــوس جل ــال کــافران،   محس اعم

برانگیختن فکر و اندیشۀ بشر، تأثیرگذاري بر مخاطب 

این آیه تمثیـل بسـیار    در.و ایجاد تنوع در بیان مطلب

ایمان بیان شده کـه بحـث    رسایی براي اعمالِ افراد بی

آیات گذشته را در زمینۀ عاقبت کـار کـافران تکمیـل    

  . کند می

هـم در   گونه که خاکستر در برابر تند بـاد، آن  همان

شـود کـه هـیچ    یک روز طوفانی آن چنان پراکنده مـی 

نِ حق، کس قادر بر جمع آن نیست، همین گونه منکرا

اند توانایی ندارند که چیزي از اعمالی را که انجام داده

رود و دسـت آنهـا   به دست آورند، و همگی بر باد می

» ءشَـی  لا یقْـدرونَ ممـا کَسـبوا علـی    «مانـد   خالی می

  ).309، ص10ش، ج1374مکارم شیرازي، (

کـه   تشبیه اعمال کافران به خاکستر با توجه به ایـن 

اك و غبــار موجــود مفیــدي نیســت، بلکــه ماننــد خــ

دهد که اعمال باقیماندة یک پاره آتش است، نشان می

آنها ممکن است ظاهري داشته باشد امـا فقـط همـان    

   ظاهر است و محتوایی ندارد، در یک ظـرف کوچـک

خاك، ممکن اسـت گـل زیبـایی برویـد امـا در میـان       

  .اي نخواهد روئید خروارها خاکستر حتی علف هرزه

که قرار گرفتن خاکستر در برابر تندباد، سبب  این با

فـی یـومٍ   «شود، اما آن را بـا عبـارت   پراکندگی آن می

فکنـد، زیـرا    تاکید مـی ) در یک روز طوفانی(؛ »عاص

اگر تنـد بـاد محـدود و موقـت باشـد ممکـن اسـت        

اي نـه   اي بلند کـرده و در منطقـه   خاکستري را از نقطه

گر روز، روز طوفانی باشـد کـه   چندان دور بریزد، اما ا

وزنـد، بـدیهی    از صبح تا به شام بادها از هر سـو مـی  

شود که هر است چنین خاکستري آن چنان پراکنده می

دور دستی خواهـد افتـاد بـه     اي از ذراتش در نقطه ذره

تـوان آن را جمـع کـرد    طوري که با هیچ قدرتی نمـی 

  ). 310، ص10ش، ج1374مکارم شیرازي، (

  

شبیه روز قیامت به پیچیده شـدن طومـار   ت. 4-3

  ها آسمان

یـوم نَطْـوِي السـماء کَطَـی     «: فرماید قرآن کریم می

ِ للْکُتُبِ کَما بدأْنَا أَولَ خَلْقٍ نُّعیده  وعـدا علَینَـا   السجِلِّ

ــاعلینَ ــا فَ ؛ روزي کــه آســمان را )104:انبیــاء(» إِنَّــا کُنَّ

همـان  . پیچیم ها در میدن صفحه نامهچون در پیچی هم

گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن 

مـا، کـه مـا     بـر عهـده  اي است  وعده. گردانیم را بازمی

  .یمهست آن انجام دهنده

کلمــه : در مفــردات راغــب اصــفهانی گفتــه شــده

اي، سنگی است که در قـدیم بـر    به قول عده "سجلّ"

در زمان حاضر به هـر چیـزي کـه    نوشتند، ولی آن می

شود، هـم چنـان   گفته می "سجلّ"نویسند  روي آن می

؛ یعنـی  »کَطَی السجِلِّ للْکُتُبِ«: که خداي تعالی فرموده

مثل پیچیدن چیزي که در آن، مطالبی نوشـته شـده تـا    

تـرین معنـایی    ترین و سـاده  این روشن. محفوظ بماند

طباطبـایی،  (ت است که براي این کلمه گفته شده اس ـ

  ).464، ص14ق، ج1374

 "طـی "مفعول کلمه "للکتب"بنا بر این معنا، لفظ 

فاعل آن اسـت و   "سجل"چنان که کلمه باشد، هممی

کـه همـان صـحیفه نوشـته      -مراد این است که سجل

شـود، نوشـته هـم    وقتی کـه پیچیـده مـی    -شده است

شود، یعنی معـانی و یـا الفـاظی کـه خـود      پیچیده می

ی تحقق و ثبوت دارند و به صورت خط و نقـش  نوع

شـوند و دیگـر    انـد، پیچیـده مـی    در سجل نوشته شده

  .ماندچیزي از آنها ظاهر نمی
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همچنین آسـمان بـا قـدرت الهـی روزي پیچیـده      

و السـماوات مطْوِیـات   «: شود، هم چنان که فرمودهمی

هینماز  و در نتیجه، غایب گشته و چیزي) 67: زمر(» بِی

هم چنـان کـه   . ماند، نه عینی، و نه اثريآن ظاهر نمی

مطالب نوشته شده از سجل پنهان نیست در ایـن دنیـا   

طباطبـایی،  (ماند  نیز چیزي از داناي به غیب پنهان نمی

  ).465، ص14ق، ج1374

: ارکان تشبیه در آیۀ مـذکور بـه ایـن شـرح اسـت     

ــبه   ــت، مش ــمان در روز قیام ــبه؛ آس ــار،   مش ــه؛ طوم ب

. شبه؛ پیچیـده شـدن، ادات تشـبیه؛ حـرف کـاف      وجه

بیـان  : ترین کاربردهاي این تمثیل قرآنی عبارتند از مهم

امکان حال مشبه، محسوس جلـوه دادن معنـا، ایجـاز،    

  . ایجاد تنوع در بیان مطلب

در این آیه تمثیلِ لطیفی دربارة درنوردیدن طومـار  

 عالَم هستی در پایان دنیا وجود دارد، در حـال حاضـر  

این طومار گشوده شده و تمـام نقـوش و خطـوط آن    

شود و هـر یـک در جـایی قـرار دارد، امـا      خوانده می

هنگامی که فرمان رستاخیز فرا رسد، این طومار عظیم 

  .و نقوشش، در هم پیچیده خواهد شدبا تمام خطوط 

البته پیچیدن جهان به معنی فنا و نابودي آن نیست 

و جمع و جور شدن  بلکه به معنی درهم کوبیده شدن

خـورد  آن است و به تعبیر دیگر شکل جهان به هم می

شود، این حقیقتـی اسـت کـه از    اما مواد آن نابود نمی

انسـان   خلقت مجـدد (تعبیرات مختلف در آیات معاد 

  .شودبه خوبی مشاهده می) از استخوان پوسیده

  

هـاي   تشبیه مردم در روز قیامت بـه ملـخ  . 4-4

  پراکنده

خُشَّعا أَبصـارهم یخْرُجـونَ   «: فرماید میقرآن کریم 

؛ در حالی که )7:قمر(» منَ الْأَجداث کَأَنَّهم جرَاد منتَشرٌ

هاي پراکنده از  اند، چون ملخدیدگان خود را فروهشته

  .آیند برمی] خود[گورهاي 

عمـوم  : مشـبه : ارکان این تشبیه به این شرح است

، )جـراد منتشــر (پراکنــده هـاي   ملـخ : بــه مـردم، مشـبه  

ــبه وجــه ــی و ســرگردانی، ادات  : ش ــدگی، حیران پراکن

ترین کاربردهـاي ایـن تمثیـل     مهم. حرف کاف: تشبیه

ــد از  ــی عبارتن ــراد،   : قرآن ــی اف ــت روان ــیم حال ترس

بشر و تلخـیص و ایجـاز در    برانگیختن فکر و اندیشه

  .کلام

به خـاطر آن اسـت    "ها چشم"به  "خشوع"نسبت 

مـت آن قـدر هولنـاك اسـت کـه تـاب       قیا که صـحنه 

گیرند و بـه   تماشاي آن را ندارند، لذا چشم از آن برمی

تشــبیه مــردم در روز رســتاخیز بــه . اندازنــدزیــر مــی

ي  به تناسب ایـن اسـت کـه تـوده     "هاي پراکنده ملخ"

ها بر خلاف بسیاري از پرنـدگانی کـه بـه هنگـام      ملخ

حرکت دسته جمعی با نظم و ترتیب خاصـی حرکـت   

کنند، هرگز نظم و ترتیبی ندارند، در هم فـرو مـی   یم

  .شوندروند و بی هدف به هر سو روانه می

هــا  همچنـین مــردم هنگــام رســتاخیز، چــون ملــخ 

زده و ناتواننــد و چنــان وحشــت موجــوداتی ضــعیف

توجه به هر طرف رو مـی  ها بی هستند که مانند مست

خود خورند، گویی از خود بی آورند و به یکدیگر می

و «: خـوانیم  حج مـی  سوره 2اند، چنان که در آیه شده

در آن روز  ؛»و مـا هـم بِسـکاري    تَرَي النَّاس سـکاري 

مسـت نیسـتند    بینـی، در حـالی کـه    مردم را مست می

  ).24، ص23، ج1374مکارم شیرازي، (

شـوند و در   گیـر مـی   ها در تاریکی شب زمین ملخ

ورشید برآید، اما بـا  مانند تا خ حرکت می جاي خود بی

بـا  . شـوند  طلوع آفتاب به حرکت آمده و پراکنده مـی 

منظور این اسـت کـه مردگـان    : توان گفت این بیان می



  
  

47     کریمدر قرآن  یلیتمث هیتشب یصنعت بلاغ يهایژگیکارکردها و و

در گورهاي خویش آرام و ساکت هستند، امـا آن گـاه   

که با دعوت الهی و فرارسیدن رسـتاخیز از دل خـاك   

هـدف پراکنـده    آورند به حرکت درآمده و بی سر برمی

  ).283، ص9، ج1372طبرسی، (شوند  می

شــدن مـردم را بــه   کمتـر کسـی منــاظر برانگیختـه   

»ســینررلی«صــورت تصــویري، ماننــد 
1
ــا   ــایی ی ایتالی

»میکل آنـژ «کارهاي  شاه
2

درخـورِ احسـان و اعجـاب     

عجیب اینجاست کـه قـرآن بـدون    . ترسیم کرده است

یاري از آب و رنگ و خط و حجم برتر از آنها عمـل  

  ). 71، ص1367قطب، (کرده است 

  

  تشبیه کافران به چهارپایان. 4-5

کَأَنَّهم حمرٌ مستَنفرَةٌ ، فَرَّت «: فرماید قرآن کریم می

اي ماننـد،   ؛ به خرانِ رمنده)51و 50: مدثر(» من قَسورةِ

  .که از پیش شیري گریزان شده است

در ایـن آیـه اسـم فاعـل از بـاب       "مستَنفرَةٌ"کلمه 

اســت کــه غــرض از آن مبالغــه در معنــا  "اســتفعال"

هـاي رمنـده، در عـین ایـن کـه بـا        باشد، گویا الاغ می

سرعت، در حال فرار هسـتند بـاز هـم از درون خـود     

، 15ج ق،1415آلوسـی،  (کننـد   طلب فرار بیشـتر مـی  

  ).149ص

: مشــبه: مــذکور عبارتنــد از ارکــان تشــبیه در آیــه

هـایی   درازگوش: به کافران فراري از تعالیم الهی، مشبه

وار بـه هـر سـو فـرار      که از مقابل شیري غرّان، دیوانه

وار، ادات  جهالـت و فـرارِ دیوانـه   : شـبه  کنند، وجـه  می

ترین کاربردهـاي ایـن تمثیـل     مهم. حرف کاف: تشبیه

محسوس جلـوه دادن معنـا، ترسـیم    : قرآنی عبارتند از

حالت روانی افراد، توضیح و تقریر مطلب، برانگیختن 

                                               
1- Synrrly
2- Michelangelo

بشر، کـه ایـن غـرض اخیـر در بیشـتر       اندیشهفکر و 

.هاي قرآنی کاربرد دارد تمثیل

حالت لجاجت وعناد کافران، به چهارپایانی تشـبیه  

شده که از صیاد یا از شیر مهیب روگردانده و در حال 

گروه کافران نیز از کوتاه فکري هرگز متوجـه  . فرارند

نیستند که چـه آینـدة خطرنـاکی در پـیش دارنـد و از      

) ص(واعظ و تهدیدات آیات قرآنی و دعوت پیـامبر م

، 17، ج1404حسـینی همـدانی،   (نماینـد   اعراض مـی 

  ). 204ص

وحشـت عجیبـی از    "درازگوش"شود که  گفته می

شـنود  دارد، حتی موقعی که صداي شیر را مـی  "شیر"

وار بـه  شود که دیوانـه چنان وحشتی بر او مستولی می

ه شیر به گروهی خصوص هنگامی ک دود، بههر سو می

شوند و به هر سـو مـی  از آنها برسد چنان پراکنده می

بـه هـر   . کنـد  اي را غرق تعجب می دوند که هر بیننده

حال ایـن آیـه تعبیـري اسـت بسـیار رسـا و گویـا از        

پرور قـرآن، کـه   وحشت و فرار مشرکان از آیات روح

انـد کـه هـم     در آن، کافران  به گورخرانی تشبیه شـده 

شعور هستند، و هم به علت وحشی بودن فاقد عقل و 

از همه چیز گریزان هستند در حالی که در برابـر آنهـا   

ــذکره  ــزي جــز ت ــداري و  (چی ــادآوري و بی ــیله ی وس

، 25، ج1374مکـارم شـیرازي،   (قرار ندارد ) هوشیاري

  ).263ص

بـه، اعجـاز    هاي مشبه شبه و ویژگی با تأمل در وجه

بـراي حـال مشـرکان    نظیـر   تمثیلـی بـی   قرآن در ارائه

  .شود مشخص می

  

  تشبیه عالم بی عمل به درازگوش. 4-6

مثَلُ الَّـذینَ حملُـواْ التَّورئـۀَ    «: فرماید قرآن کریم می

ثَـلُ   ثمم ا بِـئْسفَارلُ أَسمحارِ یمثَلِ الْحا کَملُوهحمی لَم َّ
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 و اللَّـه اتواْ بِایینَ کَذَّبمِ الَّذالْقَو      مي الْقَـوـدهلَـا ی اللَّـه

تورات ] عمل به[؛ مثَل کسانی که )5:جمعه(» الظَّالمینَ

آن گاه آن را ] و بدان مکلّف گردیدند[بر آنان بار شد 

هایی  چون مثَلِ الاغی است که کتاب به کار نبستند، هم

چه زشت اسـت وصـف آن   ] وه. [کشد را بر پشت می

و خـدا مـردم   . وغ گرفتندقومی که آیات خدا را به در

  .نماید گر را راه نمی ستم

: مشــبه: ارکــان تشــبیه در آیــه مــذکور عبارتنــد از

هایی که بـا خـود کتـاب     الاغ: به حاملان تورات، مشبه

متحمـل سـختی شـدن در    : شـبه  کننـد، وجـه   حمل می

مصاحبت با سودمندترین چیزها و فایده نبردن از آنها، 

اربردهــاي ایــن تشــبیه ک. "کَمثَــل"لفــظ : ادات تشــبیه

تقبیح مشبه، محسـوس جلـوه دادن   : تمثیلی عبارتند از

معنا، توضیح و تقریر مطلب و ترسـیم حالـت روحـی    

در این آیه عالمان یهود بـه خـاطر سـرپیچی از    . افراد

انـد کـه بـاري از     فرامین تورات به الاغی تشـبیه شـده  

  .کشند کتاب بر دوش می

نمایـان   از عالمتمثیل در این آیه، تصویر مضحکی 

دهد که با وجود در اختیار داشتن کتاب  یهود نشان می

اي از معــارف آن، نبردنــد   آســمانی، حــظ و بهــره  

  ). 70، ص1387محمدقاسمی، (

کنند و غیر  عالمان یهود کتاب تورات را مطالعه می

از زحمت حفظ الفاظ و معانی سطحی آن چیزي نمی

آن نصیبشـان  فهمند و اسـتفاده معنـوي و روحـانی از    

گردد، اگر چه ظاهر آیه راجع به یهودیان است که  نمی

باشند، امـا در واقـع شـامل هـر کسـی       اهل تورات می

هـاي آسـمانی دقّـت ننمـوده و بـه       است که در کتاب

چشم دل آیات تکوینی الهی و آیات تشریعی را ندیده 

و به گوش معنوي آیات را استماع ننموده اسـت و در  

کنـد و از اسـرار آن هـیچ     تعقّـل نمـی  معنی آن تدبر و 

نمایند، بلکه فقط به الفاظ قناعت نموده و  استفاده نمی

اگر از این مرتبه بالاتر روند به معـانی بـدیع و معـانی    

نماینـد، چنـین کسـانی     لغوي و اعراب آن اکتفـاء مـی  

ــی  ــه م ــن آی ــد  مشــمول ای ــین، (گردن ، 12، ج1361ام

  ).298ص

عمـل  براي عالم بیاین گویاترین تمثیلی است که 

توان بیان کـرد، او سـنگینی مسـئولیت علـم را بـر      می

  . مند شود آن که از برکات آن بهرهدوش دارد بی

  

  تشبیه پرورش به رویش. 4-7

فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسـنٍ و  «: فرماید قرآن کریم می

؛ پـس پروردگـارش   )37:عمـران  آل(» أَنبتَها نَباتًا حسنًا

را با حسنِ قبول پـذیرا شـد و او را نیکـو    ] مریم[وي 

  . »بار آورد

مجاز است و مراد از آن،  "أَنبتَها"در این آیه کلمه 

، 1ق، ج1407زمخشـري،  (د باش ـ مـی  "تربیت نیکـو "

  ).358ص

اگر از منظر جمهور دانشمندان بلاغت به این آیـه  

نگریسته شود تشبیه تمثیل در ایـن آیـه وجـود نـدارد     

مجاز از نـوع اسـتعاره مصـرحه     "أَنبتَها"چرا که کلمه 

است اما با توجه به تعریفی که عبدالقاهر جرجـانی از  

آیه تمثیـل بـه    توان گفت در اینتمثیل ارائه کرده، می

جرجـانی در تعریـف تشـبیه تمثیلـی     . کار رفته اسـت 

تمثیلی ایـن اسـت   اصل در تشبیه «: چنین آورده است

اما ... که وجه شبه، هیأتی برگرفته از امور متعدد باشد 

اگر در عبارتی وجه شبه بین مستعارمنه و مستعارله از 

» امور عقلـی بـود اطـلاق تمثیـل بـر آن جـائز اسـت       

  ).122ق، ص1412جرجانی، (

بدیهی است که استعاره نیز مبتنی بر تشـبیه اسـت   

شـبه   در این آیه نیز وجـه ). 286م، ص1994هاشمی، (



  
  

49     کریمدر قرآن  یلیتمث هیتشب یصنعت بلاغ يهایژگیکارکردها و و

) پـرورش گیـاه  (بـه   و مشـبه ) تربیت نیکـو (بین مشبه 

بـه ایـن سـان کـه     . هیأت برگرفته از چند چیز اسـت 

مــذکور بــه تربیــت نیکــوي حضــرت  تمثیــل در آیــه

هـی از ابتـداي ولادت تـا    در پرتو عنایـات ال ) ع(مریم

واپسین لحظات عمرش اشاره دارد که باریتعالی بسان 

کشاورزي که پیوسته زراعت خود را زیر نظر داشته و 

اي از  ها، لحظـه  در آبیاري و دفع آفات و سایر مراقبت

آن غفلت ننموده است، دائماً مراقب پرورش و متعالی 

  .بوده است) ع(شدن حضرت مریم

ــه  ــر ب ــاأَنب"تعبی ــاده  "تَه ــات"از م ــی  "إنب ــه معن ب

هـاي   رویانیدن در مورد پرورش مریم اشاره بـه جنبـه  

  .تکامل معنوي، روحانی و اخلاقی مریم است

کـه   این جمله اشاره به نکته لطیفـی دارد و آن ایـن  

گونـه   کار خداوند، انبات و رویانیدن است یعنی همان

تـه  ها و گیاهـان اسـتعدادهایی نهف   که در درون بذرِ گل

یابـد و آشـکار    است که زیر نظر باغبان پـرورش مـی  

شود، در درونِ وجود آدمی و اعماق روح و فطرت می

او نیز همه گونه استعدادهاي عالی نهفته است که اگـر  

هـاي   انسان خود را تحت تربیت مربیان الهی که باغبان

انـد قـرار دهـد، بـه سـرعت      باغستان جهـان انسـانیت  

تعدادهاي خدا داد آشکار مـی یابد و آن اس پرورش می

گیـرد   شود، و انبات به معنی واقعی کلمه صورت مـی 

  ).  528، ص2، ج1374مکارم شیرازي، (

: مشــبه: ارکــان تشــبیه در آیــه مــذکور عبارتنــد از

پرورش گیاه در تمـام  : به پرورش حضرت مریم، مشبه

هـاي   اي از فعالیـت  مجموعـه : شبه مراحل رویش، وجه

نمـو گیـاه، البتـه در ایـن آیـه       کشاورز بـراي رشـد و  

توان  شبه به صراحت ذکر نشده و از سیاق آیه می وجه

حـذف  . محـذوف : به هیأت آن پی بـرد، ادات تشـبیه  

تر شـدن تشـبیه، تـأثیر     شبه و ادات تشبیه در قوي وجه

شگرفی دارد زیرا با حذف آنها، ادعاي مشـابهت کنـار   

  . آید گذاشته شده و ادعاي همسانی پیش می

: ردهـاي ایــن تمثیـل تشــبیهی نیـز عبارتنــد از   کارب

ایجاز، محسـوس جلـوه دادن معنـا، آرایـش و زینـت      

  . بخشیدن به کلام

  

  تشبیه انسان کافر به سگ . 4-8

و لَو شئْنَا لَرَفَعنَاه بِها و لَکنَّه «: فرماید قرآن کریم می

 ثَلُهفَم  ئهوه عاتَّب ضِ والْأَر إِلی ثَلِ الْکَلْـبِ إِن  أَخْلَدکَم

تَحملْ علَیه یلْهثْ أَو تَتْرُکْه یلْهـث ذَّالـک مثَـلُ الْقَـومِ     

» الَّذینَ کَذَّبواْ بِایاتنَا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم یتَفَکَّـرُونَ 

خواستیم، قدر او را به وسـیله   ؛ و اگر می)176:اعراف(

گرایید و ] دنیا[اما او به زمین بردیم،  بالا می] آیات[آن 

از ایـن رو داسـتانش   . از هواي نَفْس خود پیروي کـرد 

ور شوي اگر بر آن حمله] که[چون داستان سگ است 

] بـاز هـم  [زبان از کام برآورد، و اگر آن را رهـا کنـی   

ایـن، مثَـل آن گروهـی اسـت کـه      . زبان از کام برآورد

بـراي  [تان را پس این داس ـ. آیات ما را تکذیب کردند

  .حکایت کن، شاید که آنان بیندیشند] آنان

یعنی او داراي چنین خویی اسـت، و از آن دسـت   

دارد، چه او را منع و زجر کنی و چه بـه حـال   بر نمی

: مـذکور عبارتنـد از   ارکان تشبیه در آیه. خود رها کنی

مشبه؛ کافر دنیاپرست کـه تـارك آیـات خـدا اسـت،      

شبه؛  کننده، ادات تشبیه؛ کَمثَل، وجهله  به؛ سگ له مشبه

هاي دنیـا   عدم ترك عادت و دنبال شهوات و خواست

  .بودن

ــان حــال مشــبه اســت و    ــل بی ــن تمثی ــراد از ای م

تقبیح مشبه، توضـیح  : کاربردهاي این تمثیل عبارتند از

صـفت  . و تقریر مطلب، ترسـیم حالـت روحـی افـراد    

را دنیاپرستان کافر همچـون سـگی اسـت کـه اگـر او      
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بگیــري زبــانش را از دهــانش برانــی و بــر او ســخت 

کند و اگر او را رها کنـی و از   بیرون آورده و له له می

خود نرانی، باز هـم زبـانش را بیـرون آورده و لـه لـه      

  .کند می

دنیاپرستان، بر اثر شدت هواپرستی و چسبیدن بـه  

ــذات جهــان مــاده، یــک حــال عطــش نامحــدود و   ل

فته که همواره دنبال دنیا پرستی ناپذیر به خود گر پایان

رود، نه به خاطر نیاز و احتیاج بلکه به شکل بیمـار  می

که بـر اثـر بیمـاري     "سگ هار"چون یک  اي هم گونه

دهـد و در  هاري حالت عطش کاذب به او دسـت مـی  

شـود، ایـن همـان حـالِ دنیـا      هیچ حال سـیراب نمـی  

پرستان و هواپرستان دون همت اسـت، کـه هـر قـدر     

  .کنند زند باز هم احساس سیري نمیبیندو

کند که این مثَل مخصوص به ایـن   سپس اضافه می

 شخص معین نیست، بلکـه مثـالی اسـت بـراي همـه     

مکارم شیرازي، (آنهایی که آیات خدا را تکذیب کنند 

  ).14، ص7، ج1374

  

تشبیه منافقان به انسانی سرگردان در بیابان . 4-9

  تاریک 

مثَلُهم کَمثَلِ الَّـذي اسـتَوقَد   «: فرماید قرآن کریم می

   متَـرَکَه و مبِنُـورِه اللَّه بذَه لَهوا حم تا أَضَاءا فَلَمنَار

) منافقان(؛ مثَل آنان )17:بقره(» فیِ ظُلُمات لَّا یبصرُونَ

چون مثَل کسانی است که آتشی افروختند، و چون  هم

داد، خدا نورشان را برد و در  پیرامون آنان را روشنایی

  . بینند رهایشان کرد هایی که نمی میان تاریکی

منافقان به کـار   در آیۀ مذکور، تمثیل زیبایی درباره

حـال و  : مشـبه : رفته و ارکان آن، به این شـرح اسـت  

حال کسی که در بیابان تاریک : به اوضاع منافقان، مشبه

کنـد ولـی   براي رهایی از سرگردانی، آتشی روشن می

سـردرگمی  : شبه سازد، وجه خداوند آن را خاموش می

  ."کاف"حرف : و حیرت، ادات تشبیه

نکـوهش مشـبه،   : کاربردهاي این تمثیل عبارتند از

محسوس جلوه دادن معنا، ترسیم حالت روحی افـراد  

این تشـبیه در حقیقـت، یـک واقعیـت را در     . و ایجاز

نفـاق و  کـه   سـازد، و آن ایـن  ي نفاق روشن مـی  زمینه

تواند مؤثر واقع شـود  دوروئی براي مدت طولانی نمی

ضعیف و کم دوامی است که  چون شعله و این امر هم

در یــک بیابــان تاریــک و ظلمــانی در معــرض وزش 

واقعی آنها آشکار می هاست و سر انجام چهره طوفان

  ).48، ص1، ج1382بابایی، (گردد 

افقین در آیــۀ مــذکور، بــا آوردن مثَلــی، وضــع منــ

فرمایـد منـافقین بـه کسـانی      مجسم شده، خداوند می

انـد، بـه    مانند کـه در ظلمتـی سـخت قـرار گرفتـه      می

اي که خیر را از شر، و راه را از چاه و نـافع را از   گونه

دهند، و بـراي برطـرف شـدن آن     مضرّ، تشخیص نمی

زننـد، تـا آتشـی    ظلمت، دست به اسباب روشنی مـی 

ف خـود را  ببیننـد و چـون    روشن کنند، که با آن اطرا

شود خدا  کنند و پیرامونشان روشن می آتش روشن می

 -باد، یا بـاران، یـا امثـال آن     -اي از وسائل  به وسیله

کند، و دوباره به همان ظلمـت   آتشش را خاموش  می

  .شوند گرفتار می

گیرند، یکی  و بلکه این بار میان دو ظلمت قرار می

حیرت، و بـی اثـر   ظلمت تاریکی، و یکی هم ظلمت 

این حال منـافقین اسـت، کـه از بعضـی     . شدن اسباب

شـوند، چـون خـود را مـؤمن      فوائد دین برخوردار می

اند، اما همین که مرگشان یعنی آن موقعی قلمداد کرده

که هنگام برخورداري از تمامی آثار ایمـان اسـت فـرا    

گیرد، و  رسد، خداي تعالی نور خود را از ایشان میمی

انـد، تـا بـه اجتمـاع     عنـوان دیـن انجـام داده    آنچه بـه 



  
  

51     کریمدر قرآن  یلیتمث هیتشب یصنعت بلاغ يهایژگیکارکردها و و

بقبولانند که، مؤمن هستند، باطل شده، در ظلمت قرار 

  ). 108، ص 1ش، ج1374موسوي همدانی، (گیرند  می

  

تشبیه غیبت کردن بـه خـوردن گوشـت    . 4-10

  برادر مرده

یأَیها الَّذینَ ءامنُـواْ اجتَنبـواْ   «: فرماید قرآن کریم می

ِ إِثْم و لَـا تَجسسـواْ و لَـا    ِ إِنَّ بعض الظَّنّا منَ الظَّنّکَثیرً

 یهأَخ مأْکُلَ لَحأَن ی کُمدأَح بحضًا أَیعضُکُم بعب غْتَبی

ــیم حر ابتَــو إِنَّ اللَّــه ــه ــا فَکَرِهتُمــوه و اتَّقُــواْ اللَّ » میتً

ــه ای)12:حجــرات( ــد، از  مــان آورده؛ اي کســانی ک ای

ها گناه  اي از گمان ها بپرهیزید که پاره بسیاري از گمان

است، و جاسوسـی مکنیـد، و بعضـی از شـما غیبـت      

بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشـت  

] پـس [اش را بخورد؟ از آن کراهت داریـد،  برادر مرده

  .پذیر مهربان است از خدا بترسید، که خدا توبه

به کـار نرفتـه و    "مثَل"که کلمه ه با این در این آی

حتی ادات تشبیهی نیز وجود ندارد امـا مسـألۀ تشـبیه    

در ایـن آیـه اسـتعاره تمثیلیـه     . روشن و آشکار اسـت 

وجود دارد و با توجه به این که استعاره تمثیلیه مبتنـی  

بـه  ) 286م، ص1994هاشـمی،  (بر تشبیه تمثیل است 

  .پردازیممعرفی تمثیل موجود در آن می

مجاز مرکب به شیوه استعاره تمثیلیه، ترکیبی است 

که به جهت وجود علاقه مشابهت، همراه بـا حضـور    

اي مانع از اراده معناي اصلی در غیر آنچه بـر آن   قرینه

م، 1994هاشــمی، (وضــع شــده بــه کــار رفتــه اســت 

  ).286ص

 "غیبـت "که قبح و زشـتی   در این آیه نیز براي این

به صورت کامل مجسم شـود در ضـمن یـک تمثیـل     

آیا هـیچ یـک از شـما    : گویا در قرآن چنین آمده است

! دوست دارد که گوشت برادر مرده خـود را بخـورد؟  

  .به یقین همۀ شما از این امر کراهت دارید

چون گوشت تن او اسـت   آبروي برادر مسلمان هم

ریختن این آبرو به وسـیلۀ غیبـت و افشـاي اسـرار     و 

مکـارم  (چون خوردن گوشت تـن اوسـت    پنهانی، هم

 "مـرده "و تعبیر بـه  ). 185، ص22، ج1374شیرازي، 

در غیاب افراد صـورت   "غیبت"به خاطر آن است که 

چون مردگان قادر بر دفاع از خویشتن  گیرد، که هم می

ی است که ممکن ترین ستم نیستند و این ناجوانمردانه

  .است انسان دربارة برادر خود روا دارد

این تشبیه بیانگر زشتی فوق العـاده غیبـت و گنـاه    

ارکان تشـبیه در آیـۀ مـذکور بـه ایـن      . عظیم آن است

هیـأت شـخص در حـال غیبـت،     : مشـبه : شرح اسـت 

هیأت شخص در حال خوردن گوشت بـرادر  : به مشبه

ادات  هیـأت کـاري زشـت و کریـه،    : شـبه  مرده، وجه

: محذوف، کاربردهـاي ایـن تمثیـل عبارتنـد از    : تشبیه

به، توضیح و تقریر مطلب، خاموش کـردن   تقبیح مشبه

  .لجوجان و ایجاز

  

  گیري نتیجه

هـاي   امثال و حکم در قرآن کـریم، حـاوي آمـوزه   

اخلاقی و پندهاي فردي و اجتماعی است و بـه دلیـل   

 هاي خاص خود، بسیار تأثیرگـذارتر از کـلام   مشخصه

کند، لذا بخش قابـل تـوجهی از آیـات     عادي عمل می

قـرآن بـه   . قرآن به امثال قرآنی اختصاص یافته اسـت 

منظــور هــدایت بشــر و تــأمین ســعادت او برخــی از 

بیان نمـوده تـا   » تمثیل«هاي والاي خود را با زبان  پیام

  .همگان بتوانند آن را درك کنند

ده و به عبارت دیگر از آن رو که انسان در عالم ما

تر  کند و درك امور حسی ساده محسوسات زندگی می
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از مفاهیم عقلی است، در قرآن نیز براي بیـان معـارف   

البته براي فهـم  . الهی از زبان تمثیل استفاده شده است

ها، خواننـدگان قـرآن و مخاطبـان آن، بایـد      این تمثیل

همچنین یکـی از علـل   . هاي لازم را داشته باشند زمینه

ــأثیر فــوق ــر روح و جــان مخاطــب،  ا ت ــرآن ب لعــادة ق

تصــویرگري و شخصــیت دادن بــه معــانی انتزاعــی و 

  .هاي آن است پردازي صحنه

ــن    ــل، ای ــیلۀ تمثی ــه وس ــاهی ب ــریم گ ــرآن ک در ق

اي  گونـه  تصویرگري و تشخیص انجام گرفته است، به

روح و تعبیرهـاي   ، با کلمات خشک و بـی که خواننده

اي است کـه   گونهمعمولی مواجه نیست، بلکه سخن به

... موضوعات معنـوي و ذهنـی و حـالات نفسـانی و     

صورت تابلوهاي زیبا و گویـا   گیرند و به همه جان می

آیند، لذا سبک بیان قرآن، صـرفاً ذهنـی و    به چشم می

  .باشد لفظی نیست، بلکه تصویري نیز می

هـاي قرآنـی    شیوه بیان و انتخاب کلمات در تمثیل

خداونـد قـادر، اراده   . سـت در عین دقت، متنوع نیز ه

ها یک معنا و یـا یـک ارزش را    کرده که در این تمثیل

هاي متفاوت بیان کند تا هم در قلب شـنونده   به روش

تأثیر بیشتري داشته باشد و هم در ذهن او بهتر جـاي  

  .بگیرد

از این روست که مثَل قرآنی تأثیر زیادي بـر قلـب   

داراي  هـاي قرآنـی   تمثیـل . گـذارد  و ذهن مخاطب می

کاربردهاي دیگـري چـون توضـیح و تقریـر مطالـب،      

برانگیختن فکر و اندیشۀ بشر، ایجاز، تقبیح یا تلطیف، 

ایجاد نشاط و انبساط خاطر و ترسـیم حالـت روحـی    

افراد هستند که مواردي از آنها در مقالـه توضـیح داده   

  .شد
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